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  چکیده
ها یکی از موضوعات مهم مرتبط فاوت آن بر زندگی و روان انسانهاي ناشی از جنگ و تأثیرات مت آسیب

ها از جمله با ادبیات جنگ است. در این میان، زنان و کودکان بیشتر از دیگران در معرض این آسیب
گیرند. براساس نظر کوبلر راس، سوگواري داراي مراحلی است که هاي ناشی از جنگ قرار میسوگواري

گذارد.  این مراحل عبارتند از: دت  سوگواري همه یا بخشی از آنها را پشت سر میفرد سوگوار در طول م
نوشتۀ نسیم مرعشی، مسیر شخصیت  هرسزنی، افسردگی و پذیرش. رمان انهشوك یا انکار، خشم، چ

دهد شخصیت داستان اصلی رمان را طی مراحل سوگ به تصویر کشیده است. پژوهش حاضر نشان می
پریشی شده و به علت مشکلات فرهنگی و ادن نزدیکان خود در جنگ، دچار روانبه سبب از دست د

ستیزانۀ جامعه و اتکاي بیش از حد به حضور مردان در جامعه و نیز عدم همدلی اطرافیان نگاه زن
ترین مرحلۀ پس از سوگ است، نتوانسته است مراحل سوگ را طی کند و به مرحلۀ پذیرش که عالی

دهد که رمان  ها و نمادهاي داستان در راستاي رویکرد فمنیستی، نشان مینشانه رسیبرسد. همچنین بر
  داند.هرس دوري زنان از مردان را راهی براي شکوفایی زندگی زنان می
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  ) مقدمه1
فرهنگ جامعه ازجمله مشکلات مادي و  هاي گوناگوندهندة جلوه ویژه رمان بازتاب داستان و به

محور به متون، سطرهاي معنوي جامعۀ خود نیز هست. امروزه، با توجه به رویکرد خواننده
نانوشته در هر متنی اهمیت فراوانی پیدا کرده است. فهم این سطور و به بیان دیگر، کشف 

  کند.هاي پنهانِ متن، به معنازاییِ بیشتر متن کمک می لایه
پاییز فصل آخر «مرعشی، یکی از نویسندگان پرمخاطب است که با دو اثر پرفروش خود، نسیم 

است پرمخاطب رمانی» هرس«توانسته است مخاطبان زیادي پیدا کند. » هرس«و » سال است
هاي پرفروش که طی کمتر از یک سال به چاپ شانزدهم رسیده و بارها در ویترین قفسۀ رمان

ویسنده به مسائل و مشکلات زنان از منظر فرهنگی، این اثر را از منظر قرار گرفته است. توجه ن
  شناسی قابل تأمل کرده است.جامعهشناسی و  روان

، نقد فمنیستی یک اثر است. نقد فمنیستی بر آن است ختیشنا نقد جامعههاي مهم  شاخهیکی از 
دست بدهد و همچنین  هاي موجود نسبت به زنان در جامعه بهکه تصویر روشنی از نابرابري

اي به سوي نگاه و تفسیر زنانه نسبت به مسائل مختلف باز کند. رمان هرس از این منظر  دریچه
محور هاي زنانه و همچنین داراي زبان، لحن و شخصیت پردازي زنکه محور اصلی آن دغدغه

به مشکلات اي خوب براي چنین پژوهشی باشد. از سوي دیگر، توجه متن تواند زمینهاست، می
شناختی داده است. زده، به این رمان ظرفیت تحلیل و بررسی روانو مسائل روانی زنانِ جنگ

پردازد. با شناختی به بررسی این اثر ادبی میپژوهش حاضر، با دو رویکرد روانشناختی و جامعه
انجام ي این رمان پرمخاطب صورت نگرفته است، توجه به اینکه تاکنون هیچ نقد جدي درباره

 این پژوهش از نظر نگارندگان این مقاله ضرورت داشته است. 
  
 ) خلاصه و معرفی داستان2

هاي پیدا و پنهان جنگ که نویسنده تلاش کرده است در کنار هرس، رمانی است دربارة آسیب
ها از معضلات فرهنگی مربوط به زنان نیز پرده دارد. این اثر باورهاي بسط و شرح این آسیب

کند و  آمیز برجسته و نمایان میشکلی اغراق را که شخصیت زنِ سنتی را فراگرفته است بهغلطی 
عوارض نگرش و باورهاي نادرست را نسبت به مسألۀ زن بودن مخصوصاً زیر سایۀ سنگین 

پریش است به نام نوال. نوال تنها سازد. شخصیت اصلی این داستان، زنی روانجنگ برجسته می
رعموهایش را در جنگ از دست داده است. ویران شدن خانه و زادگاهش، پسرش و پدر و پس

خرمشهر، و به تبع آن مهاجرت به اهواز نیز سبب شده نوال دچار فوبیاي از دست دادن مردان 
تواند وظایفش را در برابر همسرش، رسول، و فرزندانش به خوبی انجام دهد. او تمام شود. او نمی
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برد. نوال با داشتن دو دختر بیند و رنج میا خالی و عاري از مردان میها رکوچهشهر و کوچه پس

شود. سالم، برخلاف میل رسول و با اصرار خود او، براي بار دیگر به امید پسردار شدن آبستن می
همینطور رسول  -کرده فرزند پسري در شکم داردکه از ابتداي بارداري گمان می-حال نوال 

شود و نوال مورد تکریم و شوند. خانه پر از هیاهو و نشاط میده امیدوار میشود و به آینبهتر می
گیرد. در آخرین روزهاي بارداري که رسول مهر و نوازش بیشتري از جانب اطرافیان قرار می

شود فرزندش گردد و نوال متوجه میبراي مأموریتی چند ماهه به کویت رفته است، ورق برمی
دارد تا با دادن براي نوال بسیار تلخ و ناامید کننده است، او را بر آن میدختر است. این خبر که 

پول به بهیار بیمارستانی که قرار است در آن سزارین کند، فرزندش را با فرزند پسري تعویض 
با هماهنگی بهیار بخش، روز زایمان، تهانی، دختر نوال که به سندروم داون هم مبتلا کند. 

شود و تهانی با پسري که فرزند خودش نیست، جا می به ک خانوادة عرب جاهست، با پسري از ی
شود از سرور و تحسین و جشن. همه خوشحالند مگر خود نوال. گردد. خانه پر میبه خانه برمی

هاي نوال نسبت به فرزندي که زاییده است و هرگز او را ندیده است، حال او را روز به نگرانیدل
و پرده از راز  گویدکند و تمام ماجرا را براي رسول میتا جایی که تحمل نمیکند. روز بدتر می
  دارد.نهانش برمی

خواهد که براي همیشه از خانه برود. از طرف دیگر، راند و از او میرسول، نوال را از خودش می
آورد. ش میگیرد و به خانۀ خوددختر بیمارش، تهانی، را با اصرار زیاد از خانوادة سرپرست او می

هاي رسول ها و خستگیمیرد. مرگ تهانی و دلتنگیگذرد و تهانی میچند سال با مشقت می
اش، مهزیار، نوال را پیدا کند و بخواهد او را به خانه بیاورد. شود تا همراه ناپسريسبب می

مرد و فرزند اي به نام دارالطلعه که خاص زنانِ بیزده و در خانهرسول، نوال را در روستایی جنگ
دهد. این روستا سوخته است و ثمر نمی کند. روستا خالی از مردان است. نخلستاناست، پیدا می

جا عقیل که مسئول زنان دارالطلعه است، اصرار دارد که نوال حداقل تا یک سال دیگر همانام
ا آنها حرف کرده  و بسر مادري میهاي سوخته و بیبماند. نوال که در این مدت براي نخل

ها کم کم کرده، توانسته است نخلستان را دوباره زنده کند. حالا نخلزده و ناز و نواششان می می
 دهند. زنند و بچه میدارند جوانه می

  
 ) نظریۀ سوگ3

ها ناچارند مرگ و فقدان عزیزان، از پیشامدهاي ناگواري است که بنا به سرشت طبیعت، انسان
الوقوع  نشینند و گاهی فرد با مرگ قریبگاهی بازماندگان متوفی به سوگ میرو شوند.  به با آن رو

شود. در حالت دوم، این فقدان و مرگ اغلب با حضور یک بیماري و حتمی خود مواجه می
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شود. در هر دو حالت، افراد به علت این فقدان به لاعلاج و منتهی به مرگ، در فرد ایجاد می
شوند. چگونگی مواجهۀ افراد با مرگ خود و بزرگ مواجه می نشینند و با اندوهیسوگ می

انِ خود ، براي همه یکسان نیست. اما در مجموع همۀ این افراد سوگوار دورانی را طی نزدیک
کنند که ممکن است براي برخی کوتاه باشد و براي برخی دیگر طولانی. شدت عوارض می

هاي تربیتی و پذیر بودن فرد و نیز آموزهن آسیبناشی از مواجهه با مرگ، به عواملی مانند میزا
شناس، اولین فردي است که فرهنگی او بستگی دارد. الیزابت کوبلر راس، ملقب به پزشک مرگ

اي در این زمینه انجام داده است. او سی سال از عمر خود را صرف مطالعه تحقیقات گسترده
بتلا شده و در انتظار مرگ بودند و یا هاي لاعلاج مدربارة افرادي کرد که یا به بیماري

بازماندگان فرد متوفی بودند و در سوگ عزیز از دست رفتۀ خود نشسته بودند. از حاصل این 
 . ه استبه دست آمد ی قابل توجهتحقیقات درازمدت، نتایج

بر این باور است که افراد سوگوار (بیماران در انتظار مرگ یا بازماندگان ) 1386(کوبلر راس 
شوك و انکار (مرحله اي که در آن  :. این مراحل عبارتند ازکنندمتوفی)، پنج مرحله را طی می

کند)، خشم بیمار یا یا بازماندة متوفی مرگ خود و یا عزیز خود را باور نکرده و انکار می
 شود. اما خشمگینکند و منکر نمیاي که در آن بیمار یا بازمانده خبر مرگ را قبول می (مرحله

گوید: چرا است و هر کس و هر چیزي را ممکن است مورد سرزنش قرار بدهد و مدام با خود می
کند. مثلاً اي که در آن بیمار براي بیشتر زنده ماندن خود اصرار میزنی (مرحلهمن؟)، چانه

ي، اي که با ناامید(مرحله گوید باید آنقدر زنده بمانم تا عروسی فرزندم را ببینم)، افسردگی می
) و پذیرش (مرحۀ آخر دوران سوگ است و هر کسی باید گیري و حزن همراه استوچی، کنارهپ

کند. در همین مرحله تلاش کند تا به این مرحله برسد. در این مرحله، فرد با خودش آشتی می
یا فقدان عزیزان خود کنار گردد و با مرگ خود است که فرد سوگوار دوباره به زندگی برمی

داند. ترین مرحله و زمینۀ بازسازي و برگشتن فرد به زندگی می. وي، پذیرش را عالی)آید می
رسند و ترتیب و بروز این همچنین معتقد است که همۀ افراد سوگوار، الزاماً به پذیرش نمی

  ان نیست. مراحل و نیز شدت آنها در همگان یکس
  
 هرس گانۀ سوگ در داستان) مراحل پنج4

باشد، در گانۀ سوگ، مرحلۀ پذیرش میترین مرحله از مراحلۀ پنجترین و عالیطور که مهمهمان
داستان نیز بیشترین توجه و تأکید نسبت به همین مرحله هست. چهار مرحلۀ انکار، خشم، 

 آیند. فرد نباید دردرآمد مرحلۀ پذیرش به شمار میزنی و افسردگی مراحلی هستند که پیش چانه
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حل بماند و توقف کند تا بتواند در نهایت به آخرین مرحله که همان پذیرش کدام از این مراهیچ

  است، برسد.
در این داستان دو شخصیت نسبت به مرحلۀ پذیرش در نقطۀ مقابل هم قرار دارند؛ نوال و 

شود و امید به زندگی و بازسازي آن در او همسرش رسول. رسول به آسانی وارد این مرحله می
رود و تا پایان داستان کند. در نقطۀ مقابل نوال به شدت کنُد پیش میو رشد میآید به وجود می

شود، همچنان در مراحل پیشین هایی از پذیرفتن او و شروع دوبارة زندگی او پیدا میکه نشانه
ها انجامد. نویسنده در قالب کنشها به طول میماند. رسیدن به پذیرش براي نوال سالباقی می
دهد. در انتهاي داستان نیز نوال نشان می »به پذیرش نرسیدن«داستانی، دلایلی براي  و اتفاقات

شخصیت فقدان زدة  »به پذیرش رسیدن«بار دلایل دیگري براي هایی، اینبا آوردن نشانه
کشد. در داستان این مراحل چهارگانۀ قبل از پذیرش با شدت و ضعف داستان به تصویر می
اي از ابتدا تا انتها بر سایر مراحل سایه اند. گاهی مرحلهترتیب آورده شده متفاوت و بدون نظم و

  اند. شود. این مراحل به تفکیک در زیر بررسی شدهنده و ردپایش در تمام داستان دیده میکاف
  
 )مراحل قبل از پذیرش4-1

اي زندگی کردن منزلۀ به دست آوردن تواناییِ دوباره بر آخرین مرحلۀ سوگ پذیرش نام دارد و به
زده این مراحل الزاماً یکسان و به یک حد و میزان نیستند. ممکن است است. در تمام افراد فقدان

براي برخی تعدادي از این مراحل بروز و ظهور نکند و یا آنقدر این بروز و ظهور تند و شتابان و 
مراحل نشوند. رسول، بدون توقف باشد که فرد سوگوار یا اطرافیان او چندان متوجه نمود آن 

کند که در نمونۀ بسیار خوبی است براي کسی که از تمام این مراحل آنقدر سریع جهش می
گیرد. او حتی بر روي قبر فرزندش نیز نشانه و همان ابتداي فاجعه در مرحلۀ پذیرش قرار می

  تر بپذیرد.  گذارد تا نبودن و فقدانش را راحتعلامتی نمی
  
  ار) شوك یا انک1- 4-1

توان گفت در تمام طول مرحلۀ شوك یا انکار در داستان چندان مشخص و مجزا نیست. اما می
توان این را  میهاي پایانی که با ورود و سکونت نوال به دارالطلعه همراه است، داستان به بخش

در در داستان دید. اصرار نوال بر زندگی را اي از شوك و انکار نشانه گهگاه نیزو  تشخیص داد
هاي ناشی از آن جایی براي زندگی در آن خرمشهري که حالا سوخته است و جنگ و ویرانی

  است. شهر دهندة انکارِ از بین رفتنِ آن نگذاشته است، نشان
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  خشم) 2- 4-1
صورت  زده (نوال) در داستان است، بهگر مرحلۀ خشمِ شخصیت فقدانهایی که بیاننشانه

نالد.  خوانیم که نوال از فقدان تمام مردان در شهر میمی ارهاان بغیرمستقیم آمده است. در داست
رسول  »مرد ندانستن«کند. این داند، گلایه میرسول نیز بارها از اینکه نوال او را مرد نمی

مردان را فقید و از نیز داستان فقدان مردان است و نوال » هرس«دهندة خشم نوال است. نشان
یعنی رسول » رفتهمردان از دست«خشم او نیز همچنان یکی از روز ببیند. محل رفته میدست
(مرعشی، » شمردوقت مونه تو مردا نمی. هیچوقتهیچ وقت مرد حسابم نکرد خاله. هیچ« :است

این خشم از متوفی سابقۀ دیرین دارد و تا به امروزه نیز آثار و ردپاهایی از آن در  .)154: 1396
مانده است. همچنین سنت سنگ بر خاك مردگان گذاشتن و در  جا هاي گوناگون بهفرهنگ

فرهنگ سنتی، با تکه سنگی به آرامی بر گور مردگان ضربه زدن، بازماندة آیینی است که به 
خشم نسبت به فرد مرده، از کردند. مردگان به نشانۀ خشم و انزجار از مرگشان، سنگ پرتاب می

ها نمود دارد. شان داده و هنوز هم در برخی فرهنگگذشته به شکل یک سنت آیینی خودش را ن
 ]...بودند که نباید به آن دست بزنند [ دانستند و معتقدهاي باستان، نعش را کثیف میعبرانی«

بسیاري از اقوام دیگر هم رسم و رسومی دارند که جسد را بد می دانند و همۀ اینها منشاء از 
: 1386(کوبلر راس، » ارد، یا از اذعان آن اکراه داریمدگیرد که هنوز در همۀ ما وجود خشمی می

شود و براي تطهیر شدن، در فرهنگ و فقه اسلامی نیز، جسد میت از نجاسات محسوب می .)21
تواند تأیید و مصداقی براي نظریۀ کوبلر راس باشد که به غسل خاصی نیاز دارد. این مطلب می

  به شخص متوفی وجود دارد. قائل است خشم در وجود فرد داغدیده نسبت
  
  زنی) چانه3- 4-1

در انتظار مرگ مصداق  و زنی، یکی از مراحل سوگ است که بیشتر دربارة بیماران لاعلاجچانه
 زیراافتد. اند، معمولاً اتفاق نمیرا از دست داده یکی از نزدیکان خوددارد و در مورد افرادي که 

ندن مرحلۀ شوك و انکار، دیگر خبر مرگ خود را تکذیب اگرچه بیمارِ در شرف مرگ، بعد از گذرا
اما او همچنان هنوز زنده است و به مرحلۀ قطعیت نرسیده است. بنابراین، طبیعی  کندیو انکار نم

است که کورسوي امیدي در دلش روشن شود و او را بر این گمان دارد که شاید بتواند مرگ خود 
ست. آنها پس از ا له، در مورد بازماندگان متوفی به نحو دیگريرا به تأخیر بیاندازد. اما همین مسأ

دو جریان » هرس«پذیرند که عزیزشان مرده است. در رمان گذراندن مرحلۀ انکار، با قاطعیت می
موازي سوگ وجود دارد؛ یکی، مرگ خانوادة نوال و ویران شدن خانه و شهر او در جنگ است. 

فهمد فقدان فرزند پسر) است. در این داستان نوال زمانی میدیگري، به دنیا آمدن فرزند دختر (
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تر و قابل که فرزندي که در شکم داشته و به گمان او و دیگران پسر بوده، در تشخیص دقیق

اعتمادتر، حالا دختر گزارش شده است، براي نوال که هنوز باردار است و فرزندش به دنیا نیامده 
زنی به شمار تواند نوعی چانهطعانۀ دختر بودن فرزند او، میاست. نپذیرفتن حرف پزشک و خبر قا

مگر خواب ندیده بود رسول یک تفنگ قایم کرده توي خانه و از وحشت پریده بود از «ید: بیا
خواب و مادر رسول که شنیده بود کل کشیده بود که خواب تفنگ یعنی بچه پسر است؟ مگر 

ه بودند و او به جاي سر به صورتش دست خواهرهاي رسول چندبار نمک روي سرش نریخت
اش را مهزیار نگذاشته بود؟ کشیده بود؟ مگر طلا به مچش آویزان نکرده بودند؟ مگر اسم بچه

مگر رسول براي پسرش اتاق درست نکرده بود؟ مگر جنگ تمام نشده بود؟ مگر قرار نبود 
  .)57: 1396(مرعشی، » روزهاي خوب بیایند؟

  
  افسردگی) 4- 4-1

هاي بارز و بسیار شایع دوران سوگ است. این مرحله معمولاً زمان زیادي دگی یکی از نشانافسر
کشد. نوال تا پایان داستان این عارضه را با خود به دوش می ،»هرس«کند. در فرد را گرفتار می

ه و از توجه نکردن به خود و خان توانیم بیابیم؛ میافسردگی او در داستان زیادي براي هاي نشانه
طور توان دلایل کافی براي افسرده بودن او دانست. در داستان اینخانواده تا نخندیدنِ او را می

رسد که نوال تا قبل از شنیدن خبر پسر بودن فرزندش، چندان نخندیده است. در به نظر می
 خندي؟ بس نشدهسال داري می بذار با هم باشیم. بعد چند«گوید: داستان رسول به نوال می

گی مرد پسر داشته باشیم دیگه نمی"سر شام رسول به نوال گفت «: )37: 1396(مرعشی، » برام
شی. مثل او روزا. به خودت گی بریم از ئی شهر. مثل قبل جنگ میدونم. دیگه نمینیست. می

  .)37: 1396(مرعشی، » "شیرسی، به مو، به دخترا، خوبِ خوب میمی
این جنگ و مرگ پسران و مردان خانواده و شهر اوست.  مصائب ،دلیل اصلی این افسردگی

از این مرحله بیرون بیاید و راحتی  بهست. او قادر نیست لۀ افسردگی در نوال بسیار طولانی امرح
جایی از . در گی را در خود داردافسردآثار ها پس از آن حوادث ناگوار، همچنان با گذشت سال

این امتدادافسردگی نوال را هاي داستان، دربارة نوال یتعقیل، یکی از شخص امسخنان  ،داستان
گفت هیچ جا براش بعد خرمشهر جاي زندگی اومد که. میبه زور آوردمش. نمی« :دهد نشان می

گفت مو مادر همۀ  اي نباید بره. میگفت سرنوشتشه بمونه. جاي دیگهشه. باید بمونه. مینمی
طور بود شون. ولی هر . باید بمونم سر خاكتونم برگردمن. نمیجا مردههام که ئیاي جنازه
   .)24: 1396(مرعشی، » آوردمش
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  مرحلۀ پذیرش - 4-2
رسد. رفتار منطقی او در برابر ، رسول همان ابتداي داستان به مرحلۀ پذیرش می»هرس«در 

ت که او این پیشامدهاي ناگوار داستان و نیز امیدواري او نسبت به آینده تأییدي بر این مسأله اس
ریزي رود و براي آیندة دخترهایش برنامهپیشامدها را پذیرفته است. براي همین به دانشگاه می

خواهد همین دوتا را به خواهد. گفته بود که میصد بار گفته بود که دیگر بچه نمی« :کندمی
یقی، شنا، خواهد بفرستدشان کلاس موسجایی برساند و خودش را و نوال را. گفته بود که می

ها را بپوشند. گفته بود که ها بروند و بهترین لباسخواهد بهترین دانشگاهنقاشی. گفته بود که می
شود و نه نه خودش چیزي میپولی بعد از جنگ، با یک مشت بچه توي صف کوپن و وسط بی

  .)29: همان» (هابچه
ر همان ابتداي کار، شخصیت منطقی و مثبت رسول و همچنین رسیدن به مرحلۀ پذیرش د 

زدگی سبب شده است تا مراحل پیشین در او حضور و ماندگاري نداشته باشند؛ اما همین شتاب
شود نوال نتواند مراحل رسول در به پذیرش رساندن همسرش،  و برخی از عوامل دیگرسبب می

  ترین این عوامل عبارتند از:خوبی طی کند، مهمسوگ را به
 
  ) عوامل محیطی1- 4-2

یکی از عواملی که در داستان به ایجاد اختلال روانی در نوال کمک کرده و مانع از رسیدن به 
همدلی و درك موقعیت او توسط اطرافیان بوده است. در داستان  نبودمرحلۀ پذیرش شده است، 

ترین شخصیت در زندگی نوال و دومین شخصیت اصلی و برجستۀ رمان است. او رسول نزدیک
نیز از نوال وي توانسته است خیلی زود فاجعۀ مرگ پسرشان را بپذیرد. همچنین، برخلاف نوال 

آباد. گذاشتش خانۀ رسول نوال را نبرد جنت«: داشته استتوقع هنگام این واقعه را زودپذیرفتن 
... رسول  تکه پیدا کردهاي تکههایش را لاي آن بدنهمسایه بماند. خودش رفت، تنها. و مرده

آباد و وقتی برگشت نوال وي قبر شرهان نگذاشت. نتوانست بگذارد. تا عصر ماند جنتاي رنشانه
هاي همسایه سوار ماشین کرد و آورد اهواز پیش را، آنچه از نوال مانده بود، همراه زن و بچه

همان: » (ان نرفت. خیراتی هم برایشان نکردشوقت حرفشان را نزد. سر خاكمادرش. دیگر هیچ
120-121(.  

فرصت و مجال کافی براي ابراز سوگواري نداده است. همین امر باعث  رسئل به نوالنابراین، ب
شده است نوال نتواند خودش را با شرایط پیش آمده، وفق دهد و مرگ عزیزان و از بین رفتن 

مگه "نوال بعد از آن خانه دیگر آدم نشد. وسط گریه گفته بود « :اش را بپذیردزادگاه و خانه
هایش را کوبیده بود رسول کف دست "خورم؟هاي خودم غذا میسرخیبودمت فقط تو گل نگفته
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هاي سرویس بلوري که خریده بود و روي میز خانۀ مادرش جلوِ نوال چیده بود، روي میز. بشقاب

بالا پریده و باز توي هم نشسته بودند. رسول خودش رفته بود از بازار سیروس اهواز خریده 
تنها. هر چه به نوال التماس کرده بود نیامده بود. امَل یک ماهش بود و  بودشان. خودش

غلط کردي. از این به بعد تو هر "اش از اتاق خواهر رسول بلند شده بود. رسول داد زده بود  گریه
گیرم، کنی. فردا هم خودم میرم خونه میگم میخوري. هر کاري مو میگم غذا میچی مو می

مو غیر از خونۀ "نوال رفت سمت اتاق.  ".خودمون. لازم نکرده تو بیايریم سر زندگی می
هاش رو گرفته و برش گردانده بود سمت خودش. سر نوال رسول شانه ".رمخرمشهرم جایی نمی

خرمشهر سوخت، تموم "تکان سختی خورده بود. رگ گردنش تیر کشیده بود. رسول گفته بود 
پریشش، به زمان دیده و روانال با توجه به شخصیت آسیبنو .)51همان: ( "فهمی؟شد. چرا نمی

بیشتري نسبت به رسول براي طی کردن مراحل سوگواري نیاز دارد. فرصتی که رسول از او 
  گردد.تري در شخصیت نوال میساز اختلالات بزرگزدگی سببدریغ کرده و با شتاب

  
  ) وراثت2- 2-  4

فراد در مدیریت کردن و پذیرفتن مشکلات و چگونگی توان تأثیر وراثت را در توانمندي انمی
ندگی به هاي ناگوار، نادیده گرفت. نوال ضعیف است و در برابر حوادث تلخ زمواجهه با پیشامد

بخشی از این ضعف در برابر مشکلات را بر دوش وارثت گذاشته است.  آید. داستان،زانو در می
که میان دختران نوال، امَل و اَنیس، وجود دارد.  بهترین شاهد مثال این ادعا نیز تفاوتی است

هاي او را به ارث برده است. اَنیس که قوي و سازگار با محیط است، شبیه پدر است و ویژگی
رم دنبالش بگردم. طفلک گریه کرد از خوشحالی. اما به امَل نگفتم. ترسیدم به انیس گفتم می«

  )153همان: ( »خاله فهمهخراب شه. انیس خیلی میدوباره حالش 
برخلاف انیس، امَل ضعیف و ناسازگار است و در مشکلات، آمادة فروپاشی است. شباهت شدید 

کند. فیزیکی و رفتاري امَل با نوال، مسألۀ رفتار و خلق و خوي ارثی را در داستان توجیه می
بیتی اوست، گر شیوة تر، علاوه بر اینکه بیانبنابراین، وجود شباهت رفتاري میان نوال و مادر او

  دهد. مسألۀ وراثت را هم نشان می
  
  ) تربیت خانوادگی3- 4-2

هاي ضعف نوال در برابر پیشامدهاي از دیگر عواملی که در داستان آمده است و از علل و ریشه
آید، مسألۀ تربیت خانوادگی نوال است. رفتار مادر نوال که در داستان ناگوار و فقدان به شمار می

اي شده و نویسنده به آن چندان نپرداخته است، به رفتار نوال بسیار شباهت آن فقط اشارهبه 
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مادر نوال « :هاي نادرست در مواجهه با مشکلات از مادر به نوال منتقل شده استدارد. واکنش
بند مرواردید با موي درست کرده، با خط چشم پهن، که گردن »آقاش«عکسی بود در آلبوم 

کرد. بالا، سمت راست. پسر عاموهاش از مادرش رؤیا جایی بیرون عکس نگاه میداشت و به 
ده و ساخته. نوال را زاییگفتند مال اینجا نبوده. خوشگل بوده. با آقاي نوال نمیساخته بودند. می

پیش در که نوال بعد از زایمان تهانی است رفتاري همان دقیقاً . این )170-169همان: ( »رفته
  گیرد. می
  
  ستیزانه و مردگرایانه) نگرش زن5

اي بیمار و افسرده و روانی فروپاشیده اصلی خود را با چهرهپس از آنکه شخصیت هرس داستان 
هایی از بهبود وضعیت روحی نوال دهد، در انتهاي داستان با استفاده از شگردهایی نشاننشان می

ها و ها که استفاده از نمادها و نشانهدهد. این شگردو برگشتن دوبارة او به زندگی ارائه می
پایان خاص و  کشاند.برجسته کردن آنهاست، داستان را به سمت و سوي سورئال بودن می

هاي سوخته به واسطۀ مادري کردن و عشق ورزیدن نوال به عجیب داستان و جوانه زدن نخل
در ذهن مخاطب ایجاد ایست که فضایی از امید و احساسِ شروع دوبارة زندگی آنها، به گونه

معجزه شود این است که علت این تغییر مثبت و به نوعی کند. سؤالی که در اینجا مطرح می می
  کردن نوال در داستان چیست؟

کند، اما باز باید بتواند در   اگرچه داستان در این بخش به شدت به سوي نمادین شدن حرکت می
دهد. براي پاسخ دادن به این پرسش دو دلیل علی و معلولی خود پاسخی به این سؤال مهم ب

توان برشمرد که هر دو دلیل با رویکرد فمنیستی قابل بحث و بررسی است. در نگاه اصلی می
  گیرد. فمنیستی متن از منظر زنان مورد توجه و بررسی قرار می

جنبشی است که با هدف کسب استقلال و احیاي حقوق طبیعی زنان شکل گرفته  م،فمنیس
ي زنان در جوامع سنتی و هاي اصلی رویکرد فمنیستی، توجه به روانِ آسیب دیدهت. از مؤلفهاس

: 1395زاده،  (قاسم ... است شناسی بدن زنان ومردسالارانه و تبعیض جنسی و اقتصادي، جامعه
مردانه  ۀشدت متأثر از اقتدار و سلط هي مردسالار، بکیفیت زندگی زنان در جامعه .)194 -191

شود.  این امر شکل دادن ست که گاهی مسبب ناآرامی و آشفتگی روانی زنان در جامعه میا
هم زده و  هشان را بدار کرده است و تعادل روحی و روانی تصویر روشنی از هویت زنان را خدشه

ها در ترین مؤلفهاست. تبعیض جنسی و اقتصادي، از اساسیي شکوفایی را از ایشان گرفتهاجازه
 ي مردسالار به زنان تحمیل شدههایی است که توسط جامعهترین ظلمفمنیستی و از مهم نقد
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هاي ها بر این باورند که وابستگی مالی زن به مرد، اسباب نابرابري و تبعیضاست. فمنیست

  تواند زنان را از چنین تبعیضی برهاند.کند و تنها استقلال مالی میجنسی را فراهم می
شدت به  ، شخصیت اصلی داستان خود را زنی قرار داده است که بهنیز نویسنده در داستان هرس

بیند. این عدم استقلال روانی و تکیۀ بیش مردها وابسته است و زندگی خود را متکی به آنها می
هاي دیگر داستان کمابیش از حد به مردان ریشۀ فرهنگی و تربیتی و محیطی دارد. شخصیت

کنند. رفتار آن را به نوال که شخصیت اصلی داستان است، منتقل می همین باور را دارند و
آمیز و همواره با محبت او با بار رسول با دخترانش در مقایسه با رفتار احترامآمیز و خشونتتبعیض
هاي داستان براي نشان دادن فرهنگ مردسالارانه و اش، مهزیار، یکی از کنشناپسري

جاي داستان کمترین برخورد تندي با پسرش ندارد. اما  رسول در هیچ ستیزانه در داستان است. زن
هاي بسیار کوچک مثل دیر بر سر میز غذا آمدن، دخترانش را و مخصوصاً دختر به بهانه

و امَل در اتاق را کوبیده « :کندنوجوانش، امَل، که بسیار به نوال شباهت دارد، تحقیر و تنبیه می
هاي سرخ نشانده گونهه بود و دستش را کشیده بود و با چشم و بود و رسول زیر گوشش زد

ست که نسبت به مهزیار نگاهی ارجمندانه ). این درحالی ا138: 1396(مرعشی،  »بودش سر میز
چه هاي مانده گذشت که دوباره برود سمت گاراژ و فکر کرد از لاي قورباغه ]رسول[« :دارد

هاي گرایش  ترین نشانه . از مهم)81: 1396ی، (مرعش» سخت بود، اگر پسرش کنارش نبود
  توان به موارد زیر اشاره کرد: فمینیستی داستان می

  
  گرایانه مضمون زن) 5-1

ستیزانه به گرایانه است و با نگاه زنهاي داستان، زنمایۀ داستان برخلاف نگاه شخصیت درون
جنگ، عامل نابودي نکه نخست ای کند. داستان چند درونمایۀ اصلی دارد:شدت مخالفت می

نگاه دوم اینکه  آنهاست.هاي روانی در اختلالات و بیماري ها، به سوگ نشستن و ایجادانسان
ستیزانه و مردگرایانه، عامل فروپاشی روان زن و مانع رسیدنِ زن سوگوار به مرحلۀ پذیرش زن

ک شدن به زمین و دور شدن از دنیاي مردان (زندگی در دارالطلعه) و نزدیسوم اینکه  است.
 کند زن سوگوار به مرحلۀ پذیرش نزدیک شود.طبیعت، کمک می
 

 زبان راوي با نوالهمسویی ) 5-2
ویژه  اقل یک راوي وجود دارد. راوي، بهدر هر روایتی که فقط گفتگو نباشد (مانند نمایشنامه)، حد
قال اطلاعات و القاي ، منبع انتراوي در ادبیات مدرن در متن جایگاه بسیار مهمی دارد. زیرا

ست. بنابراین، لازم است که میزان اعتبار و قابل اعتماد بودن راوي در متن ا احساسات در روایت



  99، بهار و تابستان 3 / پژوهشنامۀ ادبیات معاصر ایران، شمارة 160

عنوان قابل اعتماد بودن راوي در نظر با ویژه یشناسی مدرن، جایگاهبررسی شود. در روایت
تماد و راوي غیرقابل توان به راوي قابل اعگرفته شده است. از این منظر، اقسام راوي را می

اي باشد که از زبان خودش حرف اعتماد تقسیم کرد. در داستان، راوي ممکن است نویسنده
هایی از خود نویسنده دارد و یا ها و ویژگیزند یا صورتک منِ دیگر نویسنده باشد که نشانه می

داستان خلق هاي داستان باشد که نویسنده او را براي بازگویی ممکن است یکی از شخصیت
کرده است. این راوي اقسامی دارد که یکی از آنها راوي غیرقابل اعتماد است. این راوي الزاماً 
دروغگو نیست. راوي غیرقابل اعتماد، کسی است که ممکن است از روي سادگی و نادانی یا 

ا دخالتگر، هایی اشتباه بدهد. راوي مفسر یپریشی و یا تعصب وقایع را درست نبیند و گزارشروان
ها و کند و دربارة شخصیترا قطع می» داستان«راوي داناي کلی است که آزادنه و مکرر، روایت 

غیرقابل  .)171 -163: 1387(میرصادقی،  کنددهد و اظهار نظر میتوضیح میحوادث داستان 
شاید  راوي«جانبۀ راوي در روایت یا تفسیر آن نیست.  معناي خطاي همه اعتماد بودن راوي به

هایی از) سخنان او ممکن است برپایۀ (بخش اعتمادپذیر باشد؛ به عبارت دیگر کمتر یا بیشتر
مشخص کردن وضعیت  .)20: 1391(پرینس،  ر یا بیشتر شایستۀ اعتماد باشند.همان روایت، کمت

ل روایت غیرقاب«قابل اعتماد بودن راوي در فهم درست و دقیق داستان بسیار مؤثر و لازم است. 
 افکند و در فرایند فهمشنو و خوانندگان را به زحمت میاعتماد و راوي نامعتبر همواره روایت

. بنابراین نکات، )173 -147: 1396زاده و خدادادي، (قاسم» کندمخاطب خلل و تردید ایجاد می
 زیرا؛ ،قابل اعتماد نیستاي  راوي» هرس«راوي  توانیم بگوییم  می

ستیزانه و مردگرایانۀ شخصیت اصلی داستان سو با نگاه زنارانه است و همداولاً نگاه او جانب
رسد که نگرش و باور او با نگرش و باور نویسنده که طور به نظر می(نوال) است. بنابراین، این

سویی ندارد. حتی اگر این نگرش ضدفمنیستی، فقط در ست، همگرایانه و فمنیستینگرشی زن
داستان باشد، اما چون در سطح تر با نویسنده همهاي عمیقباشد و در لایهسطح زبان راوي بوده 

هاي پنهان زیر زبان خود دوگانگی و زبانِ او با نگرش نویسنده (درونمایۀ داستان) و با لایه
داري و همدلی متعصبانه با توان قابل اعتماد دانست. جانبشکاف وجود دارد، راوي را نمی

ه ضدزن دارد، یکی از دلایل غیرقابل اعتماد بودن راوي این داستان به شخصیت داستان که نگا
چیز نخواهد دانست وقتی پسرش را بگذارند توي بغلش دیگر از هیچنوال می« :آیدشمار می
» اش. مردي که مال خود خودش بودآمد به خانهچرا بترسد؟ یک مرد داشت میترسید. 

  .)70: 1396(مرعشی، 
دهندة و گزارشات باورناپذیر و غیرمنطقی راوي در برخی از جاهاي متن، نشانتوصیفات  ثانیاً

رسد خود راوي هم از همان بیماري نوال که دنیا ست. به نظر میعدم سلامت کامل روان راوي
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برد. این مسأله در داستان بارها از بیند و توهم فقدان مردان را دارد، رنج میرا خالی از مرد می

دهندة تشویش و اضطراب ذهنی او  نسبت به از دست دادن یان شده است که نشانزبان راوي ب
شاید هم آیند. گردند و مردها دارند به دنیا میهزاربار گفته بود که مردها دارند برمی«مردهاست. 
داند و گاه خود میگویی راوي نیز همانند نوال، مردان را تنها تکیه .)29: همان» (گفتراست می

مهزیار پسرش بود. پسر خودش و نوال. برادر «گر آنها را دارد: تن دیوار حمایتز فرو ریخترس ا
  .)47: همان» (ار همیشه پسرش بود. پسر خود خودشدخترهایش. مهزی

او «توانیم تشخیص دهیم:  را میراوي با نوال آشکار همدلی هایی از  نشانه ،در داستان
خواست. فقط گرفت. چیز زیادي که نمیر از دنیا میچیز خراب شود. او یک پسگذاشت همه نمی

یک پسر به جاي همانی که مرده بود. به جاي همۀ مردهایی که جنگ از او گرفته بود. در دنیاي 
قلب نوال از چیزي خالی شد. «؛ )57: همان» (به این بزرگی یعنی فقط یک پسر سهم او نبود؟

گذشت و خستگی این سه ماه از شد. کمی که میحتماً از خستگی بود. از درد. نباید نگران می
شد. این بچه مرد بود، کرد. آن وقت دنیا دوباره امن میرفت، به این بچه عادت میتنش در می

  ).72همان: » (شدپسر خودش بود. زود برایش آشنا می
ن نیز آمده آمیز و حتی خطاي دید راوي در داستاعلاوه بر نگاه همدلانۀ راوي با نوال، نگاه اغراق

ترسید. مرد مینوال از خانۀ بیمرد شد. خانۀ نوال هم مثل شهر بیرسول که رفت کویت، « است:
فقط خودش بود و دختري در شکمش و دخترهایش، و جاي خالی رسول. مادر و خواهرهاي 

تلویزیون هم دیگر مرد رفتند. ماندند و میآمدند و شب میشوهر رسول هم بودند که می بی
هاي مادر رسول از قصابگفت. هر روز، هر ساعت. . اخبار را زنی با مقنعۀ بلند شیري میشتندا

  ).71همان: » (کردهاي زن خرید میفروشزن و سبزي
  
 گرایانه زن يها و نمادها) نشانه5-3

توان کارکرد برجستۀ شود، اما نمیوب نمیسهاي نمادین محجزو داستان» هرس«اگرچه داستان 
ها و نمادها در متون، بخشی از معانی ا و نمادها را در این داستان نادیده گرفت. نشانههنشانه

کنند و در بسیاري اوقات به معناي ثانوي متن اشاره دارند. در این داستان پنهان در متن را رو می
  :کندگرایانۀ متن را آشکارتر میها و نمادهایی وجود دارند که نگاه فمنیستی و زننشانه

  
 ) دارالطلعه1- 5-3

، بخش بسیار مهمی »هرس«اي دارند. در هاي نمادگرا و نمادین، جایگاه ویژهها در داستانمکان
 افتد به نام دارالطلعه. دارالطلعه، جائیهاي داستان در مکان خاص و مرموزي اتفاق میاز کنش
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 ستیزانه زنز نظر نگرش اي که ادیدهاست از زنان آسیب ست که مردان در آن راه ندارند و پرا
جا همه مثل همیم؛ گاومیشا، زنا، نخلا. همه عقیم، نی«دنباله و ناکارآمد هستند. دیگر عقیم و بی

اما اتفاق جالبی که در این  .)40: همان» (شیم دنباله، همین چند روزیم. بمیریم تموم میتنها، بی
نه تنها از  اینجاي هاجه است؛ زنیار قابل تأمل و توافتد، بسمکانِ زنانه و بدون مرد می

اند، معمولاً نقصی در نصیب ماندهمحروم و بی )مثل کشته شدن در جنگ(مردانشان به هر دلیلی 
قد و راست. سرش از تنش پیرتر زنی که اول آمد تو پیر بود. پیر و بلند«: ظاهرشان نیز دارند

 »ها را یشانی و ابروها و یکی از چشمزن دوم نیمی از صورتش را با شیله پوشانده بود. پ« ،»بود
آمیز نقص در ظاهر زنانه که همواره در ادبیات مورد تأکید و توجه بوده وجود اغراق .) 98همان: (

پسند زنان، متون ادبی را پر کرده است، به نوعی اعتراض به این نگاه است و ظاهر زیبا و مردانه
 مردگرایانه است. 

تواند حال نوال را نه تنها بهتر کند، ون مرد است که در نهایت میاز طرف دیگر همین مکانِ بد
اي خاص که با منطق متعارف چندان قابل قبول نیست خلق کند. زنده کردن بلکه در او معجزه

و محروم از دنیاي مردان، این معنا را به ذهن القا شده زمین و نخلستان سوخته توسط زنی طرد 
ن نیرو و قدرت عجیبی براي زندگی و حیات دوباره و مقابله با کند که در جوهر زنانگی زمی

عشق «هاي سوخته و مرده) وجود دارد. این نیرو در داستان همان مرگ (جوانه زدن نخل
 شود، جائیها اداره میو تنها توسط زن ارالطلعه با اینکه دور از مردهاواقع، د است. در »مادرانه

هاي آنها. به عبارت دیگر، جایی که مردها و ترمیم زخم ست براي رشد و خودشکوفایی زنانا
  است. نباشند زنها رشد و سلامت بهتري دارند و این هماهنگ با نگاه فمنیستی

 
  نخل )2- 5-3

درخت به طور کلی، «خوبی ظرفیت نماد شدن را در یک متن  دارد. ست که بهدرخت از عناصري
رود، به عنوان نماد هایش در آسمان بالا میهرود، و شاخهایش در زمین فرو میچون ریشه
) انتخاب 189 :1388گربران و شوالیه، » (یان زمین و آسمان شناخته شده استارتباطی م

برد داستان و ایجاد فضاسازي نمایی آن در داستان، علاوه بر کمک به پیشهوشمندانۀ و برجسته
ستان میان آن و انسان برقرار شده، به خوب و هماهنگ با متن، به دلیل ارتباط خاصی که در دا

او جنبۀ نمادین بخشیده است. انتخاب نخل در داستان که از درختان عجیب در طبیعت و بیشتر 
همانی آن با انسان کمک بیشتري کرده خاص منطقۀ جنوب است، به نمادین بودن آن و این

نخل، تنها درختی است که است. شباهتی که میان نخل و انسان وجود دارد، قابل توجه است. 
میرد و از این جهت به انسان شباهت دارد. برخلاف سایر درختان، اگر سرش قطع شود، می
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، درختان نخل، نماد »هرس«است. در » نفر«علاوه بر این واحد شمارش نخل، مانند انسان 
تند، زندگی تمام افسوزند و از بر و بار میها میزندگی هستند. آنجا که در اثر جنگ مانند انسان

داستان،  این در ادامۀ حیات زنان دارالطلعه است. شود. نخلستان محل کسب درآمد و به نوعیمی
هاي سوخته ارتباط رسد که میان نوال ونخلارتباط میان زن و درخت در جایی به اوج خود می

زدنِ نخل  شود و حاصل و نتیجۀ این رابطۀ عاطفی به شکل جوانهعاطفی تنگاتنگی ایجاد می
ها و دهد. این ارتباط میان انسان و درخت در فرهنگسوخته و حیات دوباره خودش را نشان می

گرفته است. هاي گذشتگان وجود داشته و به امید افزایش قدرت باروري (زندگی) صورت میآیین
ت ها، در وصلت عرفانی میان درختان و افراد بشر بدین خاطر است که ظرفیآیین دراویدي«

 )196: همان» (زایش زن را افزایش دهد
به اعتقاد نوال زندگی مترادف است با تولد فرزند پسر. در پایان داستان در داستان هرس، 

تواند نماد تولد دوبارة پسران نوال و آغاز هایی که بر درختان سوختۀ نخل روئیده است، می جوانه
نمادگرایی درخت از نظر جنسیت دو « است: دوبارة زندگی براي او باشد. در فرهنگ نمادها آمده

مادة اولیه ملحوظ  -وجهی است. درخت زندگی ممکن است در اصل به عنوان  یک صورت نر
اي که به طرف آسمان قد برافراشته، که نماد نیرو و ها، ساقهشود. اما در حیطۀ جهان پدیده

  .)198 (همان:» در استاست، و تصویر الگوي ازلی پقدرت عظیم خورشیدي است، آلت مذکر 
ها مانده این نخل« هاي فراوانی از مهم بر شمردن نخل وجود دارد:نیز نمونههرس  در داستان

ها نگهبان روستا بودند. بودند جایی که هیچ مردي زنده نمانده بود. سوخته، مرده، اما سر پا. نخل
 »دید ی که در شهر نمیگشت. مردهایشان میلشکري همیشگی. همان مردهایی که نوال دنبال

  .)181: 1396 (مرعشی،
  
 زمین )3- 5-3

زمین از نظر نمادین «رابطۀ تنگاتنگی که میان زن و زمین و مادر و وطن (زادگاه) وجود دارد: 
مذکر  مقابل آسمان است و به عنوان اصل منفعل در برابر اصل فعال؛ وجه مونث در برابر وجه

همانی و هرس این داستان در .)461: 1388ن و شوالیه، گربرا» (هستی؛ تاریکی در برابر نور
بخشی است، بسیار دیده شان زایندگی و حیاتشباهت بسیار زیاد زن و زمین که وجه شبه

زمین «طور که همان .)464 همان:» (مادر، نماد باروري و نوزایش است زمین، مانند« :شود می
این وظیفۀ مادري زمین، با نشان هرس ن در داستا،)462 همان:» (نماد وظایف مادرانه است

با خلل مواجه شده است، نوال نیز در انجام وظایف  هاي سوخته و عقیم بودن زمیننخل دادن
زمین میدان کشمکش وجدان و آگاهی در وجود آدمی «که  همانطورمادري خود درمانده است. 
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دان نوال، او را به خاطر )، همین کشمکش در روان نوال نیز وجود دارد. وج467 همان:» (است
داند و آگاه است که براي حفظ دهد. از طرف دیگر، نوال میرها کردن دخترش، تهانی، آزار می
  اش باید چشم از دخترش بردارد. زندگی و حیات، روان خود و خانواده

 
 گرفتگی صورت زناناهم) 5-4

هاي وقوع م و عامه از نشانهگرفتگی در باورهاي قدیکسوف یا خورشید گرفتگی و خسوف یا ماه
هاي طبیعی نشانۀ شده است. در فرهنگ نمادها آمده است از آنجا که این پدیدهبلا محسوب می

 :اندشدهآور محسوب میها یک پدیدة سوگاند، تقریباً در همۀ فرهنگناپدید شدن نور بوده
ه و به آواز تشت مس، او را افتد عقیدة عوام این است که اژدها او را گرفتوقتی ماه خسوف می«

کسوف و خسوف « هاي عامیانهدرواقع در باور .: ذیل مدخل ماه)1386(شمیسا، » کندرها می
  .)562: 1388گربران و شوالیه، » (دهندستند و از وقایع شوم خبر مینشانۀ نحوست ه

نشانه که از شود. این زنان دیده میبسیاري از گرفتکی در صورت در هرس نیز لکۀ کسوف یا ماه
 پدیدة کسوف را در میان فرهنگ هاي دلالتبین برندة زیبایی زن در صورت آنهاست، همان 

نوال را در هنگام زایمان عوض کرده چنین گفته  ۀدارد. در داستان از زبان زنی که بچنیز عامه 
یه زهیه دادم مادرش. دستش نبود. مادرش جناي یه بچهنسیبه گفت: تو جنگ جنازه« شود:می

کرد. دست. دستشه پیدا کن. هیچ گریه نمیخوره  بیم غصه میدید نشست رو خاکا. گفت بچه
دونستم ي بیمارستان. یه دستی پیدا کردم. نمیبرگشتم سردخونه. گفت دستشه پیدا کنفقط می

شه برداشت مال کیه. پیچیدمش تو پارچه و بردم گذاشتم تو بغل مادرش. دستمه بوسید، جنازه
اش فت. فرداش که بیدار شدم صورتم ئی طور بود. نوال نگاه کرد به صورت نسیبه. ماه گرفتگیر

  .)127 -126: 1396 (مرعشی،» انگار جاي سیلی دستی خونی بود که به صورتش زده باشند
  

  گیرينتیجه
هاي جنگ را بر روي روان انسان و تا رمان هرس، با نگاهی فمنیستی هم عوارض و آسیب

بر روي طبیعت و جامعه نشان داده است و هم نقش عوامل محیطی، وراثت و تربیت حدودي 
هاي یاد شده با زبانی روان و ساختاري منسجم به خانوادگی را در تشدید و ماندگاري آسیب

گانۀ سوگ براساس نظریۀ کوبلر تصویر کشیده است. این رمان طی نشدن طبیعی مراحل پنج
زنی، افسردگی، پذیرش) در زن سوگوار داستان، انکار، خشم، چانه راس را (یعنی مراحل شوك یا

عاملی که خود ناشی از  کند؛نهال، عامل مهمی در به هم ریختگی سامان روانی او معرفی می
هاي دیگر داستان است. عدم همدلی و عدم فضاي ضد زن حاکم در جامعه و تفکر شخصیت
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هاي تشکیل دهندة این (همسر او) از مؤلفهدرك موقعیت دردناك وي توسط دنیاي مردان 

فضاي ضد زن است. نویسنده با تصویر مکانی نمادین و جدا شده از دنیاي مردان نشان داده 
تواند موجب می دور شدنشاناست که زنان نه تنها نیازي به اتکا به مردان ندارند، بلکه 

اشد. نویسنده با استفاده از و طبیعت پیرامونشان ب وفایی و زندگی دوباره براي خودخودشک
ها و نمادها توانسته است شگردهایی چون راوي متعصب و غیرقابل اعتماد و نیز استفاده از نشانه

 آمیز به زن را به تصویر بکشد.این نگاه تحقیر و تبعیض
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